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 مقدمّه

سـت ا  هر منظومه فكرىِ سياسى كه بخواهد بنيانى مستحكم و كارآمد داشـته باشـدن نـار ير ا

 قاصـدم ايـ  كـه هنگـامى امـا. باشـد برخوردار خاصى آرمانى مقاصد مانند رونارونى هاىفهؤلم

در آن  و سـووىى را كـه به ناچـار بايـد ابدـاد شودنمى ررفته نظر در خاصى  مان براى آرمانى

پـذير يـتموقديت  مانى قابل اجرا و به اصولاح قدر مقدورندن ا  سووىى كه در آن شرايط عين

 تفكيك كرد. نيستندن

توانـد شويم كه تدبير قدر مقـدور مـىباره يادآور مىيابى به فهمى درست در اي براى دست

مندى نظـام سياسـى مواردى چون ىاكميت قواني  الهىن توانشود؛  درباره امور رونارون مورح

ــأمي  مشــروعيت در ــواني  الهــى و ت ــه ق ــه در ىاكميــت بخشــيدن ب ــ ىىــو ه برنام ــا و ري ه

اكم ىـهان خوارري ى و عصمت افراد و نظـام ها و تصرفهان مشروعيت درباره تصدىنگارىقانون

 اجتماعى. هاى دينى ومفاسدن و كارآمدى در ايفاى مسئوليت ا 

تـوان يافـت كـه هـر بر اي  اساسن براى مفهوم قدر مقدور مدانى و كاربردهاى رونارونى مى

مفهوم قدر مقدور اغلب در مـوارد  يـر  1كانون توجه قرار ريرند.در  تواننديك ا  جهت خاصى مى

 رود:به كار مى

 پذيرى آن؛. سوح ىاكميت قواني  و عينيت1

 سنجى افراد يا نظام براى آن؛نگارى و تواندر قانونپذير مشروعيت . سوح عينيت2

 پذير در مشروعيت تصدى؛. سوح عينيت3

 ها؛. سوح كارآمدى نظام در ايفاى مسئوليت4

 . سوح خوارري ى و درجه عصمت ا  مفاسد.5

 تاريخ سياسى مداصر: راهبردها و  واياى اعمال قدر مقدور

 وم پيروى عملى ا  او. تحصيل اذن فقيه براى امور ىكومتى و ل 1

پيش ا  طرح راهبردهاى اعِمال قدر مقـدور در تـاريخ سياسـى مداصـرن نخسـت بـه بح ـى 

 روش  شود.  مينه آن راهبردهاپردا يم كه پيشمى

اذن ىكومت يا اذن براى امـورات سـلونتى كـه برخـى سـلاطي  ا  فقهـاى دوران خـويش 

 هـاى سياسـى ديـ  رابرخـى ا  خواسـتهبوده است تا فقهـا  كردندن راهبردى عملىتحصيل مى

 كم در سووىى خاص برآورده كنند:دست
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بعضى از س طين كه فطرتشان سليم و طالب ترويج شرع قويم درآمـده، در امـورات 

افعال خود را به قدر امكان موافـق بـا  دولتى كليه از حاكم شرع اذن خواسته، اعمال و

شاه )تغمده اللّه بغفرانه( فور فتحعلىنمايد؛ مثل خلد آشيان خاقان مغشرع شريف مى

الغطاء در باب جهاد به اذن و اجـازه در كتاب كشف مكان، شيخ جعفر كتير كه رضوان

اين حال از زمره ظ م خارج، و در سـل   او در امورات سلطنتى تصريح فرموده كه در

 2س طين عدول منسل  خواهد بود.

داران يـا در دادن اذن بـه سـلاطي  يـا برخـى  مـامالبته روش  است كه فقهاى ب رروار شيدهن 

 دادنـد؛هـايى نمـىررفتند و به هر كس چني  اجا هنظر مى ترن شرايط فرد را درمتصديان پايي 

 كردند.مى مخالفت« اولوا الامرى سلاطي »كه با طرح مسئله رونه همان

جتهـد و مدرباره ىاكميـت  در اشاره به عقيده رايج شيده السماءنجومنارفته نماندن نويسنده 

مجتهـدان در دوره صـفوىن اعوـاى اذن بـه سـلاطي  صـفوى را بـه  مشروعيت سلوان به اذن

يـابى سلاطي  صفوى را م بـت ار  كند؛ هرچند وى ا  اي  جهت نگاهاى فرارير ر ارش مىرونه

نيابـت  هكند كه آنها با هدف پرهي  و رري  ا  عدم مشروعيت تصرفات خودن سلونت خود را بمى

 دانستند:ا  فقها مى

داننـد، و كسـى را و در طريقه حقه اماميه اين اس  كه صاحب مُل ، امام زمان را مى

و صرف نمايد. پس در اين وق  كه  اذن او يا نايب او دخلرسد كه در مُل ِ امام بىنمى

الشرايط عادل هر كه باشد، نايب آن حضـرت جامع غايب اس ، مجتهد امام زمان

آرايـى از دارى و سـههدر ميان مسلمين حافظ حقوق الهى باشد؛ و چون مُل  تا اس 

پادشاهى را مجتهـد معظـم آن  گيرد، و لذا هرفض  و مجتهدان اين زمان صورت نمى

زمان نايب خود كرده، كمر او را بسته، تاج بـر سـر  گذاشـته، بـر سـرير سـلطن  

كرد تا تصرف او در مل  و حكومتش مىخود را نايب او تصور  نشانيد، و آن پادشاهمى

 3بر خلق به نياب  امام بوده، صورت شرعى داشته باشد.

تـوان رفـت ايـ  كندن مىدر برابر اي  نقل كه اعواى اذن به همه سلاطي  صفوى را ر ارش مى

توانـد انكـار شـود و نكتـه شـايان خود و به صورت ىتمـىن نمـى ر ارش به رغم آنكه به خودى

خواهـد. آرىن بيشـترى مـى رح كندن اثبات يقينى عموميت يـاد شـده نيـ  قـرا  توجهى را مو

اى ا  آن رذشتن اي  نكته درباره برخى سلاطي ن شـواهد تـاريخى انكارناپـذيرى كه نمونهچنان

ق( 940)محقـ  كركـى ( است. وى خوـا  بـه 984ـ931نمونه ديگر آن شاه طهماسب ) دارد.

 كند:تأكيد مى
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باشـى و مـن از مـى ن به سلطن  هستى؛ زيرا تو نايـب امـامتر از متو شايسته

احق بالمل ، لانّ  النائـب عـن  كنم: ان كارگ اران تو بوده و به امر و نهى تو عمل مى

 4الس م وانما اكون من عُمّال  اقوم باوامرك و نواهي .الامام عليه

 صـادر شـده اسـتن بـر لـ وم 936ن همچني  در فرمانى كه ظاهرا در محرم سال شاه طهماسب

 كند:تأكيد مى مرىوم كركىمتابدت همگانى ا  

اند، بـا لايح و واضح اس  كه مخالف  حكم مجتهدان كه حافظان شرع سيدالمرسلين

المجتهـدين، وار  علـوم حكـم خـاتم شرك در ي  درجه اس . پس هر كه مخالف 

ن، نايب الائمة المعصومين ]محقق كركى[ كند، و در مقام متابعـه نتاشـد، سيدالمرسلي

ملعون و مطرود... اس  و به سياسات عظيمه و تأديتات بليغه مؤاخذه خواهد  شائتهبى

 5شد.

 الامـرى شـاه مخالفـتن اف ون بر آنكه با طرح اولىشاهفتحدلىاى به در نامه مرىوم مير اى قمى

نن اطاعـت كند كه بر اساس آداران را در اوضاع رونارونى تبيي  مى مام كندن ىكم پيروى ا مى

تـوان مىوجود شرايط لا م براى پيروىن ن شود و در غيرا  سلوان در جايگاهى ثانوى مورح مى

. موـرح باشـد تواندا  او اطاعت كرد. به سخ  اون در دوره غيبت تنها اطاعت ا  مجتهد عادل مى

كنـدن در واقـد در مت ويژه خودن اي  سخنان را خوا  به شاه بيان مـىوى كه با جسارت و شها

ر  مـان ولايى فقها بر شأن سلونتى شاه است و در ىد ميسور و قدر مقدو پى برترى دادن شأن

 كند:خودن بر اي  خواسته تأكيد مى

بودن به شاه بگذارند كـه مـذهب « الامراولى»خواهند لقب شنوم كه مى... ي  جا مى

كننـد كـه پادشـاه سن  به آن فخر مـى سن  و خ ف مذهب شيعه اس ، و اهلاهل

باشـند، و مى ائمه طاهرين« اولى الامر»شيعه تابع ما باشد... . به اتفاق شيعه مراد از 

اختار و احاديثى كه در تفسير آيه وارد شده اس ، به اين مطلب از حد بيرون اسـ ، و 

معرفـ  بـه احكـام الهـى ان، هرچند ظالم و بىاطاع  مطلق سلط امر الهى به وجوب

اطاعـ  او را  باشد، قتيح اس . پس عقل و نقل معاضدند در اينكه كسى را كـه خـدا

واجب كند بايد معصوم و عالم به جميع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امكان 

ت شود. امـا در صـوراطاع  مجتهد عادل مث ً واجب مى وصول به خدم  معصوم كه

پس نـه  انحصار امر در دفع دشمنان دين به سلطان شيعيان، هر كس خواهد كه باشد،

از راه وجوب اطاع  او، بلكه از راه وجوب دفع و اعان  در رفع تسلط اعادى، و نسـت  

 6شود بر او، گاهى كفايى.عينى مى بر خود مكلف، گاه اس  كه واجب
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تـا  بر سلوه سلونتى شاهن در پى آن اسـت كه رذشتن وى در راستاى تأمي  سلوه ولايىچنان

ريدت بر ىكومت دولت ش»را ارتقا بخشيده و به سوح راهبرد  «دولت در دولت»راهبرد و نظريه 

 بل پادشـاهاننيا مندى و وظايف متقا ن با تأكيد برارشادنامهرون در برساند. ا  اي « دولت سلونت

لمـا عا   اهانه اسلامىن بر ل وم بهره بردن شـو علما در قبال يكديگر و شأن والاى علما در جامد

 فشارد:پاى مى

كه پادشاهان را از براى محافظ  دنياى مردان و خواس  ايشان از شـرّ تعالى چنانحق

اند؛ همچنين علما را هم از براى محتاج علما به آنهارمفسدان قرار داده، پس علما و غي

 دعاوى و مفاسد و اجحاف و تعدى و محافظ  دين مردم و اص ق دنياى ايشان در رفع

باشـد، قـرار داده و در سـلوك ايـن تجاوز از راه حق كه باعث ه ك دنيا و آخرت مى

كه ايـن اند. پس چنانآنها محتاج مسل  و يافتن طريقه حقه پادشاه و غير پادشاه به

 شأن مجال گري  نيسـ ، همچنـينفرقه... را از درگاه معدل  و خواس  آن زمره عالى

مكان را از التفات به اين قوم گمنام و نشان و مـداوا جسـتن از انفـا  رفيع آن طتقه

 7ايشان، راه پرهي  نه.

ن تصـريح الغوـا شـيخ جدفـر كاشـفبا طرح اي  بحث و استناد آن به استاد خود  صاىب جواهر

توانـد ه مىبلكفرد خاصى در مقام سلوان يا ىاكم اذن دهدن  تواند بهكند كه نه تنها فقيه مىمى

س ورتن هـر كـصكند. در اي   به صورت عام اي  اذن را ـ با وجود شرايط در افراد ـ به آنها اعوا

 شود:به سلونت يا ىكومتى برسدن ا  ىكام جور شمرده نمى

منصوب اسـ ،  در شرق استاد ]آمده اس  كه[، اگر فقيه كه با اذن عام از جانب امام

نمايد، او از مصاديق حكام جور نخواهـد  ه اس مى نصبسلطان يا حاكمى را براى جامع

شرق الاستاد، انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالاذن العام سـلطانا او بود: بل فى

 8لاهل الاس م لم يكن من حكام الجور. حاكما

 باور براى محدود كردن اختيارات سلطنتىخواهان دين. تلاش مشروطه2

خـواه بـا باوران مشـروطهاساسا مخالفت دي دم تسليم عملى حكوم  به فقها: . رساله كلمه حق؛ ع1

شـيخ ل وم مشروعيت قواني  سلونتن به من لـه خواسـته  طرح مشروعيت سلونت ـ كه با طرح

جا نشأت ررفتـه اسـت همي  ا  9ـاو خلط شده« سلونت مشروعه»روياى در تدبير نيمه اللّهفضل

 ن امكان در دست ررفت   مـام ىكومـت مشـروع نبـودهمام ىسي كه ا  ديدراه آنانن پس ا  ا

 است؛ اما اي  امر نبايد به اعواى مشروعيت به ىكاّم جور منجر شود.
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ونهن هاى عصر مشروطيت به روشنى مورح شده است. براى نماي  ديدراه در برخى ا  رساله

م امى منوبـ  بـا نظـاخواهانهن اعلام شده است كـه مشـروطيت دقيقـا نظـمشروطه اىدر رساله

تر و به عـدالت كه در مقايسه با استبداد مولو  ىكومتى آرمانى شيده نيستن بلكه نظامى است

توان و بايـد بـه مى رونتر بودهن قدر مقدور و ميسورى ا  امت ال وظايف دينى است. ا  اي ن ديك

انـد كـه ندانسـته علماى اعلام تكليف خـود»و « با  سلونت شرعيّه بسته شده»آن ت  داد كه 

 :پناه برد ؛ وررنه مشروطه ني  مشروعيت ندارد و به ناچار بايد به آن«شوند مباشر امر سلونت

مشروطه صف  سلطنتى اس  كه فع ً در دس  داريم. هر وق  اين سلطن  مشـروعه 

والّا مادام كه اسا  سلطن  بر غصب  ا  ني  مشروعه خواهد شد؛شد، بالتتع مشروطه

احكام غير ما أن ل اللّه اس ، هيچ وق  مشروعه نخواهد شد، مگر اينكه از و عدوان و 

بختانـه، در اول خارج شويم و پادشاه را ولى امر دانـيم. امـا، خو عشري اثنا  مذهب

مـذهب اثناعشـرى  قانون اساسى نوشته شده كه مذهب ايران اثناعشرى اس ، و در

اند كـه ع م تكليف خود ندانستهسلطن  حاليه غيرمشروعه اس . بلى، چون علماى ا

روزى كه مولاى ايشان را در كوفه شـهيد كردنـد، بـاب  متاشر امر سلطن  شوند و از

دارند  سلطن  شرعيّه بسته شده، حالا بالضروره تن به اين سلطن  داده، رغما سكوت

خواهند كه سلطن  غير مشروعه مستتد را لااقل اص حى نمايند و در تح  قيـد و مى

 10و محدود  بكنند. آرند

ام در توان مشروع نبودن سلونت را دريافت كه شرايط لا م را براى تصدى ايـ  مقـهنگامى مى

صـدّيان كه تنها موابقـت اعمـال سـلونت و متداد؛ رذشته ا  آن انديشه شيده كانون توجه قرار

شـان سياسـىتصـدى و اعمـال  ىكومتى دردى را دوا نكردهن ناشايستگى آنهـا بـه ىـرام بـودن

   موـرحهاى ارتكا ى و فرارير شيدىن ايـ  پرسـش را نيـانجامد. اي  تحليل مبتنى بر آمو همى

اجـد كند كه چرا سخنى ا  ىذف سلونت و جايگ ينى آن با ىكومت فقها بـه من لـه افـراد ومى

انن خواهـهخواه رساله بالان با اعلام مخالفت بـا مشـروعمشروطه شرايط در ميان نيست؟ نويسنده

در دانـد و آن را قـىكومـت مشـروع مـى عدم تمكي  عملى متصديان سلونت را ماند ا  برپايى

 بيند:مقدورِ دوران خويش نمى

داننـد كـه شـرايط شـرعيه را دارا نيسـ ؛ چراكـه حـاكم اسا  سلطن  را همه مى

امورات ارثيـه نيسـ  كـه از  مسلمانان بايد شخص عالم عادل باشد و علم و عدال  از

دانند و جدّ ار  بماند، بلكه از امورات كستيّه اس ، و گذشته از اين فقره، همه مىپدر 

پولتيكى دول  غالتا حرام و خ ف شرع اس  و اگر بعضى از آنها  كه احكام سياسات و
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حرام اسـ ؛ اگـر  مطابق شرع باشد، چون متصدى آن لايق اين منصب نيس ، عملش

انـد كـه ه اذهان خواص و افواه عـوام انداختـهچه مطابق شرع انور باشد. پس اينكه ب

چيسـ   آيـا سـلطن  را بـر اهلـش واگـذار  دهيم، معناى آنمشروطه مشروعه مى

خواهند نمود  ك  و حاشا! بلكه سلطن  عمده عداوتى كه باطنا بـا علمـا اعـ م دارد، 

داند و فهميده اس  كه علمـاى اعـ م اس  كه ايشان را منكر سلطن  خود مى همين

نكته بود، وقتى كـه حضـرت  دانند و به مراعات همينمتصديان سلطن  را غاصب مى

محرم ترب ، سيدمحمّد مجاهد از كرب  به تتري  آمد و امر به جهاد فرمـود، جـد شـاه 

مرحوم غلته نمايد، تمام رعي  مطيع و منقاد او شده، سلطن  از  حاليه ديد كه اگر آن

 دستورالعمل داد ]تا[ اطتا تحويل خواهد كرد. ضمناآل قاجار سلب و به خانواده آل طت

 11ايرانيان بيرق خذلان خوابانيدند و پش  به دشمن دادند.

ن مجتهـدى كـه در فضـاى مرىوم محلّـاتى . مرحوم مح تى و عدم رفع يد حكوم  جور از قدرت:2

هـاى مؤلفـهاى ا  آمو ه« تأمي  مشروعيت الهى»اصل  كندن بر اي  باور است كهتشيّد تنفس مى

فرض بنيـادينى اسـت پيش بنيادي  در انديشه سياسىِ اسلامىن به ويژه در مكتب تشيّد است و

أييـد تالمقدور به آن ن ديك شد. وى بـر ايـ  نكتـه كه بايد در فلسفه سياسى لحاظ شدهن ىتى

كه ىكومت و سلونت بايد مشروعيت الهـى داشـته باشـد؛ هرچنـد ايـ  مشـروعيت بـا  كندمى

رسـاند كـه در صـورت درآمد او را به اي  فـرض مـىپيش به وسيله اذن فقها باشد. اي  واسوه و

ه وى كـنشدن آن به فقها ـ  دار و وارذارناممك  بودن تصدى ىكومت به وسيله افراد صلاىيت

 قدور اسـتمداند ـ برپايى نظام مشروطهن وظيفه فدلى و قدر آنها را ا  ى  ىكومت برخوردار مى

وجـو   سـنّت ا  سـوى مـردم بداننـدن بـهدون آنكه تأمي  مشروعيت را همانند اهلفقها ني  ب و

 تحصيل مشروطه ىكم دادند:

حق بودن سلطن  و وجوب اطاع  او بر آن اس  كه بـه خـدا برگـردد و بـه مدار پس

مشروطه بودن يا بـه اذن و اجـازه مـردم  تعيين او باشد؛ ولو بالواسطه، و اگر كه نشد،

سن  و جماعتى كـه اختيـار نسـت  او نشود، مگر به مذهب اهل شدن موجب حقّي 

خلق ايكال كنند. اما به مذهب شيعه كه خلق را در تعيين امام اختيـارى  سلطان را به

مـادام كـه از جانـب خـدا  نتاشد، رضاى مخلوق به سلطنتى، موجب حقّي  او نشود؛

ه اس  و سلطن  جائره نتاشد. دس  مملك  ما از دامن سلطن  حقه الهيه بالفعل كوتا

اس  و آنكه متصدى و متاشر آن اس ، هرگ  به اختيار خود رفـع  در اين مملك  داير

مشـروطي [ كـه  يد از او نخواهد كرد... و از اينجا معلوم شد كه حكم علما ]بر وجوب
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 بسته از روى مـوازين صـحيحه مـذهب عصررشته آن به رشته حكم محكم ولى

 12اصول و قواعد مذهب عامه.جعفرى اس ، نه از روى 

ه سـت. وى كـرونه تحليل كرده اني  در مقام تأييد نظام مشروطه همي  آقا نوراللّه اصفهانىىاج

ر دخواندن وظيفـه مقـدور مشروعه را در  مان غيبت ناممك  مى تحصيل عملى و كامل ىكومت

خواهى با مشروعه اف ون بر مخالفت داند. همچني ظرف  مانى خويش را ىمايت ا  مشروطه مى

آنها  رادتحصيل مشروعيت قواني  ىكومتى ا  نظر آنانن رمان كرده كه ماستنباط ـ كه به جاى 

ى بخشى به سلونت است ـ آشكارا درباره وضديت  مان خـويش و نـاتوانى فدلـى بـرامشروعيت

 د:رويسلونت و ل وم ت  دادن به فاسد به جاى افسدن در آن دوره سخ  مى تحصيل مشروعيت

سلطن  حقه كه به تمام خصوصيات مشروع باشد، غير از زمان ظهـور حضـرت امـام 

خواه[ اين را عنوان نمودنـد ]مستتدان به ظاهر مشروعه امكان ندارد. و لهذا عصر

كار بـه  كه مشروطه را به اين عنوان بترند و مشروعه هم در ظرف خارج محقق نشود و

سلطن  حق مخـتص و منحصـر اسـ  بـه شـخص كام مستتدين گردد. ... بلكه اصل 

مطالب دول  پادشاهى، پادشـاهى حاليـه اسـ . آيـا ممكـن  .13حضرت امام عصر

مشـروطه را  اس  اصل پادشاهى اين پادشاه را مشروع كرد ... آيا كسـى كـه دولـ 

كند، تغييرى در پادشاه و پادشاهى فعليه خواهد داد يا خيـر ... سـلطن  مشروعه مى

 .14ظهور امام عصر حصر اس  به زمانحقه مشروعه من

ا بكه تنها  ن مدتقد استآقا نوراللّه اصفهانىىاجدر مجموعن  :آقا نوراللّه و شناسايى درجه دو. حاج3

هايى ل وما نمود و بايد آن را تحصيل كرد. شناسايى چني  نظام توان اسلام را ىفظمشروطه مى

د مان تأكي نيا   كه وى برآل و مشروع نيست؛ چنانبه مدناى شناسايى آنها به من له نظامى ايده

 رويد:كند و پيش ا  جمله بالا مىمى

از اين مطالب گذشته، به واسطه آن مطالتى كه سابق عرض كردم و خيالات و ارتتاطات 

شدن سلطن  اسـ . اقتضـاى زمـان و  اجانب، امروز حفظ اس م موقوف به مشروطه

 اران نكته ديگر كه ارباب حل و عقد امور مملك  و قوت رقتاى دول  و ضعف ماها و ه

يعه برقـرار دانند، امكان ندارد كه اين ملي  و قومي  ي  مش  شـسياس  مى رموز

 15شدن.بماند، مگر به مشروطه

اساسـا  مامـدارى امـت مرىـوم نـايينى  :. مرحوم نايينى؛ محدودي  سلطن  به مثابه قدر مقـدور4

و به موقديـت سـلونت اهتمـام و نگـاه  16داندمى« وظيفه فقها ىسبه»كم ا  با  اسلامى را دست

خـود تأييـد كـردهن محـدوديت  در عي  ىالن نظام مشـروطه را در ظـرف  مـانى 17اصيلى نداردن
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كنـد؛ چراكـه آن را سلونت را كانون اتفاق آراى امت و ا  ضروريات انديشه اسلامى مدرفـى مـى

 كند:دوش امت مسلمان سنگينى مى داند كه براى مىمقدورى ا  وظيفه قدر

بالجمله حفظ همان درجه مسلمه از محدودي  سلطن  اس ميه كـه دانسـتى، متفـق 

نفسـه از اهـم تكـاليف نـوع آنكه فـى عليه ام  و از ضروريات اس م اس ، ع وه بر

مسلمين و از اعظم نواميس دين متين اس  ـ در صورت مغصوبي  مقـام و تصـدى و 

 18باشد.چه نست  به حال  حاليه ايران ضرورى مذهب ما مىانچن تعدى غاصب ـ

ه عاصـمه جانشـينى بـراى قـو»نارفته نماند كه وى مفهوم قدر مقدور را آشكارا و تنهـا دربـاره 

ديشه شيدى مفهوم خواسته است تا تبيي  دقيقى ا  تفاوت ان به كار بردهن به وسيله اي « عصمت

 سنت ارا ه دهد:و اهل

اشتن قوه و هيئ  مسدده، بنا بر اصول مذهب مـا طايفـه اماميـه قـدر دانستى كه گم

سـن  بـه جـاى قـوه متانى اهل مقدور از جانشينى قوه عاصمه عصم  اس ، و بنا بر

علميه و ملكه تقوى و عدال ، حافظ نحوه سلطن  اس ميه از تتدل، و مراقت  در عدم 

 19متوقف بر آن، و منحصر در آن اس . تجاوز از حدود و

 ان تـأمي ن هرچند قدر مقدور را ـ به رونه اثباتى ـ در مدنـاى ىـد ميسـور ا  تـومرىوم نايينى

ت سـخ  مسئوليت به كار نبرده استن درباره اي  امور به صراى مشروعيت يا سوح ممك  ايفاى

ح مشروعيت را در دوره خـويش موـر خواهد سوح ناممك  تأمي رفته است. او هنگامى كه مى

جـورى را  سلبىن ا  مفهوم قدر مقدور بهره برده است؛ ضم  آنكه تحديد استيلاىكندن به رونه 

 داند:قدر ممك  مى

در عصر غيت  كه دس  ام  از دامان عصم  كوتاه و مقام ولاي  و نياب  نواب عام در 

غير مقدور اس ، آيـا ارجـاعش از نحـوه  اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انت اعش

ـ كه ظلم زائد و غصب اندر غصب اس ، به نحوه ثانيه ـ يعنـى  اولى ـ يعنى استتداد

تحديد استي  جورى به قدر ممكن واجب اسـ  و يـا آنكـه مغصـوبي   مشروطه ـ و

 20موجب سقوط اين تكليف اس  

مـا و براى به عهده ررفت  كامل وظايف رهبرى توسـط عل« عدم تمك  نوا  عام»وى در تبيي  

 رويد: مان خويش چني  مى برمراجد تقليد در شرايط ىاكم 

از جهات سياسيه وظيفه فعلى، نظر به مغصوبي  مقام و عدم تمكن از تحديد صـحيح 

ج  به همين عنوان ]مشروطي  رسـميه  ج  بر اين وجه، موجب تعيين نظر آن اس ...

الملل[ و به غير از اين وسيله رسميه، با حال  حاليه، نه اصل گماشتن نظارى بـراى بين
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عصر غيت  ممكن اس ، و نه بر فرض گماشتن ج  اهان  و تتعيد نتيجه و اثـر  فقهاى

دانستى وسـيله منحصـر تحديـد  ديگرى محتمل، و نه آن اسا  اطّراد و رسميتى كه

 21اس ، به ج  بر اين مترتب تواند بود.

منسـو  بـه هرچنـد در نامـه  . آخوند خراسانى؛ راهترد حكوم  دول  شريع  بر دول  سـلطن :5

ناپـذيرى همدان در عصر مشروطه(ن بيشتر بـر مشـروعيت )در پاسخ به نامه اهل آخوند خراسانى

ىكـومتى نامشـروع و در عـي   سلونت در عصر غيبت تأكيد شدهن سلونت مشروطه بـه من لـه

 ريـرد و مصـلحتىال عادله و ا  جهت دفد افسد و اقبح به فاسد و قبيحن كانون توجه قرار مـى

يض امـور شود. مسئله مهم در اي  نامهن آن است كه سرانجام تفـون اعلام مىدرجه دوم مسلمانا

شـود و بـه موـرح مـى« تكليف فدلى عامه مسـلمي »مؤمنانن تنها  به عقلاى مسلمانان و ثقات

ر ايـ  بـ«. الوقت كتمـان شـودمصلحه نظر به مصالح مكنونه بايد موويّات خاطر به»تصريح وىن 

قـدر  لـهترى براى دفاع خود ا  نظام مشروطه به من قرينه واضح اساسن مرىوم آخوند خراسانى

مشروع دهد كه خودن آن را نظامى ناهاى سياسى ـ دينىن به دست مىمقدور ا  تأمي  مسئوليت

 خواند:مى

... سلطن  مشروطه و عدال  و مساوات در كليه امـور حسـتيه، بـه شـرع اقـرب از 

رانى متعوثان ملّ  به فعالي  و حكم اجحاف، با استتداد اس ... و ظلم و جور و تعدّى و

درجات كمتر خواهد بود از دوره استتداد... . گذشته از اين، مگر سلطن  اسـتتداديه، 

كه از تغيير و تتديل آن به سلطن  مشروطه... عنوان مشروعه نمـوده... . و  شرعى بود

را فرامو  نمودنـد اماميه  عجتا چگونه مسلمانان خاصّه علماى ايران، ضرورى مذهب

كه در زمان كه ... اگر حاكم مطلق معصوم نتاشد، آن سلطن  غيرمشروعه اس ؛ چنان

سلطن  غيرمشروعه دو قسم اس ، عادله نظير مشـروطه كـه متاشـر  غيت  اس ، و

حاكم مطلق، ي  نفر  امور، عامه عق  و متدينين باشند و ظالمه و جابر اس ؛ مثل آنكه

اشد. التته به صريح حكم عقل و بـه فصـيح منصوصـات شـرع، العنان خودسر بمطلق

بر غيرمشروعه جابره و به تجربه و تدقيقات صحيحه و  غيرمشروعه عادله مقدم اس 

 هاى شافيه مترهن شـده كـه نـه عُشـر تعـدّيات دوره اسـتتداد در دورهغور رسمى

؛ چگونـه شود و دفع افسد و اقتح به فاسد و به قتيح واجب اس مشروطي  كمتر مى

كند و حال آنكه از ضروريات مذهب مى مسلم جرأت تفوه به مشروعي  سلطن  جابره

جعفرى غاصتي  سلطن  شيعه اس  و ... . باز نظر به مصالح مكنونـه بايـد مطويـات 

الوق ، كتمان كرده و بيان موج  تكليف فعلى عامه مسلمين را بيان به مصلحه خاطر را
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به عق ى مسـلمين و ثقـات  ور حستيه در زمان غيت كنيم كه موضوعات عرفيه و ام

مؤمنين مفوض اس  و مصداق آن همان دارالشوراى كترى بوده كه بـه ظلـم طغـات و 

 22شد. عصات جترا منفصل

يه در موضـوعات عرفيّـه و امـور ىسـب»اي  مقدار را بدون كتمان آورده است كه مرىوم آخوند 

سـت ابنابراي ن اي  پرسش مورح «. مفوض است ثقات مؤمني   مان غيبت به عقلاى مسلمي  و

 كه چه چي ى در بيان منسو  به ايشانن كتمان شده است؟

ست كـه او ا  رونه نفى سلونت و جايگ ينى آن با نظام ىكومت فقيه ا« موويات خاطر»آيا 

يـژه آنكـه با تفويض امور به عقلا و ثقات مؤمنان جمد شود؟ به و هاى رونارونتواند به شكلمى

ىكومـت  ىـذف سـلونت و برقـرارى تواند ا  آنها باشد. آيا مراد وى اشاره بـهود فقيه ني  مىخ

 تواند موردنظر وى باشد.رسد هر دو اىتمال مىجمهورى است؟ به نظر مى

ا هاى رونارونى بپذيرد كه بـه مقتضـاى  مـان يكـى ا  آنهـتواند صورتاىتمال نخستن مى

سـپردن  وارى فقيه را به مدناى نظارت و دخالت فا قه فقيه د مام توانكه مىعملى شود؛ چنان

ان اداره يـا تقنـي  در مجلـس شـور مباشرت امور به ثقات مؤمنان و عقـلاى مسـلمي  در سـوح

 تدريف كرد.

توانـد مـى انتخا  يا تديي  همراه با تنفيذ  مامدار يا ىكام موقتى بـراى اداره ىكومـت نيـ 

بردارى رهدر قالب الگويى چون جمهورىن ا  آن به مرىوم آخوند اىتمال دومى باشد كه ا  منظر

ى شناخت ايفاى مسئوليت و تلاش برا شود. البته اصل سخ  ما كه توجه به مي ان توانمندى در

رى ا  بـالات شد و او ارر سـوحقدر مقدور مناسب هر  مان استن در اي  مت  به وضوح ديده مى

صالح مبه »شك آن را به من له قدر مقدور مورح ساختهن ديدن بىهاى خود را ممك  مىخواسته

 تـوان رفـت راهبـرد مكنـون وى در هـر ىـالن همـانكرد. به هر ىالن مىنمى كتمان« مكنونه

بينـدن بـه اسـتن امـا چـون آن را مقـدور نمـى «ىكومت دولت شريدت و ىذف دولت سلونت»

 كند.اكتفا مى و تحديد سلونت« ىكومت دولت شريدت بر دولت سلونت»راهبرد 

در  فاضل ترشي ى . فاضل ترشي ى، راهترد حكوم  فائقه دول  شريع  و حذف دول  سلطن :6

ــراى آشــنا كــردن 1329كــه آن را در ســال  ن«كلمــه جامدــه شــمس كاشــمرى»رســاله  قن ب

جهـت تديـي   رويـد كـه ا اى سخ  مـىبه رونه 23خواهان با وظايف خود نگاشته استنمشروطه

ساختار سياسىن مبتنى بر ترسيم قدر مقدور  مان )ا  نگاه خويش( و مقايسه آن با نظام مولو  
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و تفـاوت آن بـا نظـام  مولو  است. وى رذشته ا  طرح نظام امامـت مدصـومان يا ن ديك به

 نظام جمهورى بـودهن مـژده آن در برخـى روايـات كند كه برتر ا استبدادىن به نظامى اشاره مى

 نيست. داده شده است. روش  است كه مراد وىن ىكومت امام عصر

وى در مقام برشمردن انواع ىكومتن ا  قـول علمـاى علـم مسـالك و ممالـكن علمـاى فـ  

الايام تا  مان مان دولت را سه قسم شود كه آنان ا  قديميادآور مى جغرافيا و علماى سياسى دنيان

ا   24انـد.مشـروطه و جمهـورى( برشـمرده قيد يا سلونت)ملكى مول  يا سلونت مولقهن ملكى م

اتخـاذ رىى در  سوى ديگرن به اعتقاد او در صورت وجود مدصوم و اقتدار وى بـراى اقامـه عـدلن

كليات و ج  يات به او راجد است و در ىكومت مدصومن جايى براى توسّل به شورا وجود نـدارد؛ 

ك يرى ا  غيرمدصومان رجحان عقلى دارد. ايـ  منظر عقلن رىى واىد مدصومن بر رىى  چراكه ا 

 كند.را ا  نظام استبدادى روش  مى توضيح تفاوت نظام امامت مدصوم

ن ىكومـت شـورايى در دو قالـب پادشـاهى مشـروطه و ىكومـت فاضـل ترشـي ىبه اعتقاد 

مـام است كه در )عمده( عصر غيبت و در موقديتى كـه بـه ا يابد. وى مدتقدجمهورى تحق  مى

يـ  نتمسك است. اي  نظر خود را  صوم دسترسى نيستن تنها ىكومت شورايى متصور و قابلمد

ديگر  خواهشود كه دولت خلفاى اوليه را در صدر اسلام )برخلاف همه علماى مشروطهيادآور مى

ىى دانـد؛ چراكـه خلفـاى صـدر اولن راند(ن دولت جمهورى مـىكه آن را دولت مشروطه خوانده

لكتـىن تنها قانون مدمول را قرآن مجيـد قـرار دادنـد و در امـور مهـم مم ند وامخصوص نداشته

 كردند:مشورت مى

تأخر اين قسم، از قسم اول و دوم معلوم اس . اين دول  را جمهورى، براى آن گوينـد 

براى انتظام امـور دارنـد، و جمهـور بـه  كه جمهور، يعنى اغلب مردم دخال  در رأى،

مه نا  اس . به اين معنا كـه سـلطانِ صـاحب رأى ندارنـد و معناى اكثر و اغلب و عا

شود و به رأى محض اجرا و امضاى اوامر صادره، به آراى جمهور معين مى جمهوررئيس

سن  بـه درك كرد كه اهل توانشود و اين معنا را از دول  اس م مىآنها هم ع ل مى

، سـلطان را «ى على الخطألاتجتمع امت»اجماع اهل حل و عقد، به اسناد حديث شريع 

 25نمايند.مى خلع و نصب

به صورت رذرا به فاضل ترشي ى توضيحات بالا را به اي  دليل آورديم تا جايگاه نوع پنجمى كه 

شـود. بـه ايـ  نـوع ا  ىكومـت كـه در نگـاه وى برتـر ا  ىكومـت  آن اشاره كرده استن روش 

است. ا  اشارات وىن اي  نكتـه  اشاره شده جمهورى استن در اىاديث مربوط به امام  مان

دانسـتهن مى تر ا  مشروطهشود كه ىكومت جمهورى را ني  به ىكومت اسلامىن ن ديكظاهر مى
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خـواهى و سوسياليسـتىن او را ا  بسـط مقـال اما نگرانى ا  قرار ررفت  در موضد اتهامِ جمهورى

متى در تصور او نـاممك  بـوده و در دهد كه چنان ىكوهراس وىن نشان مى با داشته است. اي 

 ناپذير است: مان وى تحق 

اتقـوا »بارى فروعات دول  جمهورى زياد اس  و حقير تكليل تشريح آن را ندارد كه: 

بالاتر هم هس  كه احاديث وارده در بـاب  ي  دول  و ي  مرتته«. التهمةمن مواضع 

 غيرمنتظرنـد؛ هـم بعضى و دمنتظرن نينٔ  باشد، و موظهور امام عصر، ناطق به آن مى

 قسـم را تـو امشـب سرگشـته، قلـم اى. شمارند ممكن برخى دانند،مى محال بعضى

سر ما بردار و بگذار به همان  ( دس  از1)قلم: « ن وَالْقَلَمِ وَمَا يسَْطُرُونَ» حق به دهممى

. هـا ننويسـيمگونه حـرفمطالعه كتب علميه متداوله و غيرها مشغول باشيم و از اين

بيايند و بفهمند، خواهند گف : جمهورى]خواه[ يـا سوسياليسـ   صتح زود اگر ط ب

 26اى.شده

ون ن همـان مضـممرىوم ترشـي ىهاى موردنظر شايد بتوان اي  ىدس را  د كه روايت يا روايت

ه مرىوم ىـاج نصـراللّكه اند؛ چنانسلونت با اجتهاد و فقاهت را داده روايى است كه مژده ادغام

شـاره كـرده اقن به آن 1264سال  در« تحفة الناصرية فى معرفة الالهيّة»ني  در رساله  دماوندى

 رويد:است. وى پس ا  اشاره به ل وم اطاعت سلوان عادل )نه مول  سلوان( مى

چه در ختر اسـ  پس سلطن ، بعد از نتوت و ولاي ، فوق مراتب بشري  اس ؛ چنان

اس  كه هرگاه سلطن  و اجتهـاد، هـر دو  ود، اينكه يكى از قراين ظهور حضرت موع

در ي  ماده جمع شود، به اين معنا كه سلطان عادل، مجتهد كامل باشد و يـا مجتهـد 

سلطان عادل باشد و يا سلطان عادل با دبير عادل، كامل باشد، كار رعي  و سهاه  كامل

بــروز و ظهــور حضــرت  و ايــل و حشــم و ملــ  و خــدم، همــه بــه اصــ ق گــذرد،

 27خواهد بود. الامرصاحب

رون راه  داند و ا  هميمؤيد اي  ىدسن آن است كه وى ذاتا مشروعيت ىكومت را ا  آن فقها مى

 داند:فايده مىداند. البته آن را ني  كممولقه را ني  اجا ه ا  آنان مى رفت ا  قبح سلونتبرون

تأمّـل، قـتح آن را  و اين سلطن  مطلقه بسيار قتيح اس  و هر شخص عاقل به اندك

مصالح ظاهريـه اجـازه از علمـاى  نمايد. اين اس  كه س طين اس م براىتصريح مى

العنان نتاشند، بلكه مقيد باشند بـه گرفتند كه معناى آن، اين باشد كه مطلقاع م مى

شريف. ... در هر صورت اجازه از علما يا انتخاب وزرا به ميل سلطان  رفتار و اقوال شرع

اس ، يـ  وقـ  ظـالم و  ه دائمى ندارد. به واسطه آنكه، ي  وق  سلطان، عادلفايد
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ع وه، بعضى مطالب اس  كه تعيين آن از شأن شرع خارج اسـ ، تـا چـه رسـد بـه 

 28عالم.

ش ا  ساختار ىكومتى خاصـى را پـيمرىوم ترشي ى خلاصه بحث بالا اي  خواهد بود كه ظاهرا 

امـام  ظار دارد كه برتر ا  جمهورى بودهن بـا ىكومـتصورت مستقل انت به ظهور امام  مان

نظـام  متفاوت است. ا  سوى ديگرن اوضاع كشور و  مانه خويش را براى طرح آن يـا طـرح مدصوم

 .بيندىداند و به نظام مشروطه اكتفا كردهن همان را قدر مقدور  مان خويش مجمهورى مساعد نمى

 يتخواهان براى تأمين مشروع. تلاش مشروعه3

كنـيم. خواهان را درباره نظـام قـدر مقـدور موـرح مـىدر اي  بخش برداشت سه ت  ا  مشروعه

خواهى عملى اون پردا يم كه به رغم مشروطهمى عبدالحسي  لارىسيد مرىومنخست به انديشه 

 و سـپس بـه المـرادكشـفنويسنده رساله  راه انديشهخواهانه است. آناش اغلب مشروعهانديشه

 كنيم.را مورح مى اللّه نورىشيخ فضلاجمال نگاه 

 مرىـوم . مرحوم لارى، از راهترد دول  در دول  تا حكوم  دول  شريع  و حذف دول  سلطن :1

هاى رونارون است كه بر اساس برداشتى كه در وضديت ن ا  جمله كسانىعبدالحسي  لارىسيد

هـاى رفتـارى دسـتورالدمل متفـاوت داشـتهن راهبردهـا وهـاى ا  توانمندى مسلمانان در  مـان

وطهن متناسب با آن شرايط را مورح كرده است. اي  راهبردهـاى عملـىن در دوره پـيش ا  مشـر

رت بـا مردان را به مشـواست كه بر اساس آنن هرچند دولت« دولت در دولت»ا  نظريه  اىرونه

پيشـه همكارى با دولت نامشروع و ستم مشروعيت تصرفن داندن بر اساس دغدغهعلما موظف مى

 كند.را ني  در آن وضديت تحريم مى

آيـات  دامنه اي  مبار هن چنان رسترده است كه وى ده سال پيش ا  مشـروطهن بـا نگاشـت 

هـاى ظالمانـه و غاصـبانه رفتارهاى ظالمانهن كـه ا  جملـه آنهـا تصـرف سو انه برستم 29،الظالمين

 30مظـاهر اسـتبداد پرداختـه اسـت. جانبـه بـار عمل به مبار ه همهسلاطي  جور استن تاخته و د

هـاى ىكومت جانبهن به تحريم همه«ىرمت مولقه مداونت ظالم»ايشان در اي  نوشتهن با عنوان 

ها نامشروع استبدادى و جا ر پرداختهن هررونه همكارى مؤمنان با دستگاه آنان را در همه  مينه

هاى اسـتبدادى وى در  مان خويشن شيوه مبار ه منفى با ىكومتبه تدبير ديگرن  خوانده است؛

اى ديگـر تجلّـى تدليقات ايشان بر مكاسب نيـ  بـه رونـه را واجب شمردهن و دغدغه ياد شده در

 31يافته است.
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ظـام نهاى آنانن و بـاور هاى متداول و تصرفن به رغم نامشروع دانست  ىكومتمرىوم لارى

 سور در عصـراندكاسى ا  باور شيده و بر اساس قدر مقدور و ىدّ مي ـ به من له« دولت در دولت»

 هـاى نامشـروع سـنگينىدوش ىكومت پردا د كه براى مىخويش ـ به تفصيل به تبيي  وظيفه

اصـل  اى عملـى ا پردا د ـ و در واقـدن جنبـهبه آن مى مرىوم لارىكند. يكى ا  ابدادى كه مى

 هـا ا  علماسـت؛ بـه تدبيـرخواهى ىكومـتل وم مشورت است ـ« ل وم تأمي  مشروعيت دينى»

ايـ   به طور جدى تأكيد كـرده اسـت. ارـر« شوراى ملت»رجوع به  بر ل وممرىوم لارى ديگرن 

يمن رـرفت  ىكومـت در نظـر بگيـر نكته را در فضاى عدم قدرت و عدم تمكّ  فقها ا  به دسـت

 هىكومـت مشـروع شـيده در ايـ  دورتوان آن را طرح يا شبه طرحِ ىـداقلى بـراى برپـايى مى

 است.« ولتدولت در د»توان رفتن اي  طرح بُددى ا  الگوى كه ىتى مىرونه همان برشمرد؛

داند كه سقوط بر اي  اساسن وى ضرورت مراجده به علما و محوريت آنان را چنان جدّى مى

ت مشـروعي»ا بـه هـا و سـلاطي  آنهـبندى ىكومـتها را به عدم پاىىكومت و  وال بسيارى ا 

ارى ا  كـه سـر موفقيـت بسـيرونـه همان رردانـد؛و اصل مراجده بـه نـوا  عـام بـا مى« دينى

سـلونت  كند؛ براى نمونهن ايشان درباره موفقيتهاى ىكومتى را بر اي  اساس تصوير مىسلسله

 رويد:صفويه مى

عقلـى،  و چنانچه از بركات فيوضات علمى و عملى علماى ملّى و شوراى حكم  آراى

دارالسلطنه اصفهان تاكنون مـأمون بـه  آثار انتصار كلى و اقتدار ولى س طين صفوى

امني  و امان و مشمون به حكم  لقمان و ترقيات شأن فـوق شـأن و دوام ملكـ  و 

 32زمان، برخ ف ساير بلدان مملوّ از حدثان و نقصان و حرمان. سلطان الى آخر

ه رعايـت مشورت به سلاطي  و ىكاّمن شـرايط خاصـى دارد كـنارفته نماند كه موارد مجا  ارا ه 

مرىوم ه نوع همكارى خواهد بود. به هر ىالن در عصر مشروطه ك سا  مشروعيت اي آنهان  مينه

يدت و ىكومـت دولـت شـر»راهبرد  ن توانمندى بيشترى براى مسلمانان و علما سراغ داردنلارى

 ريرد.ت فقيه را پى مىو نوعى ا  الگوى نظام ولاي« ىذف دولت سلونت

ـ كه پـيش ا  انحـلال مجلـس و تدويـل  33«قانون مشروطه مشروعه»در رساله  مرىوم لارى

اى پردا د ـ چهـرهخواهان نمىرون چندان به انتقادات مشروعههمي  مشروطيت نوشته است و ا 

د و وظيفـه مجلس آنن فقيه قرار دار كند كه در رىس يبا و ويژه ا  مشروطه مشروعه ترسيم مى

وضـديه  اىكام تكليفيه و ىقوق»مجلسن ارا ه مشورت به اوست. ايشان در فصل سوم كه درباره 

 آورد:استن مى« و وظايف شرعيه
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و اما شروط كمال و تكميل مجلس اين اس  كه اق ً و اولاً شـخص اول مجلـس، فقيـه 

ول مـؤمنين، هـر مقام ايشان از عد الشرايط باشد. پس از آن بدل و قائمعادل و جامع

چه بيشتر بهتر. پس از آن الادين فالادين من اهل الدين، پس از آن الاسـلم فالاسـلم 

هر ي  از اصناف ثلثه مكلفين على اخت ف مراتتهم المتشتة ـ از  من المسلمين. ولى

به امور حستيه و  اند در تكليفحاكم شرع و عدول مؤمنين و ساير مسلمين ـ مشترك

 34واجتات كفائيه.

تصدى مجلس بـه وسـيله فقيـه را شـرط كمـال مدرفـى مرىوم لارى در كلام يادشدهن هرچند 

ا رديگرانن چنان جدى اسـت كـه عمـ  انديشـه سياسـى او  كندن برتر ديدن من لت فقيه برمى

و بهتـر بـودن تصـدى ا به ايـ  مدنـا« شرط كمال و تكميل»شود كه كند و مدلوم مىروش  مى

تـرن ايي پـفرارير او چنان است كه سلوانن ىكاّم و تمام كارر اران  نيست؛ بلكه ضرورت رياست

 ولايت او قرار دارند: تحت

فعلى هذا، حقّ الولاية ـ كليّة الاوليّه ـ اولى بالمؤمنين من انفسهم واموالهم. هر حكـام 

اس ، شرعا از سلطان، حكام، عمـال،  شرع را بر تمام طتقات من دونه از تمام مكلفين

ه و گدا در كليه امور حستيه و اجراىِ حدود شرعيه، ترجيح، تعيـين احكـام ضتاط، شا

مصالح نوعيه از ع ل و نصب، تع ير، تحديـد، تغييـر، تتـديل، تقريـب ماحقـه  كليه،

تأليف قلوب يا تتليغ احكام يا  التتعيد و تتعيد ماحقه التقريب به مسوغات شرعيه مثل

ر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحكم اس  اتمام حجّ ، رسول و امام. حاكم شرع حق ب

مخالف  و معارضه در آن نيس  شرعا. و امّا وظيفـه عـدول مـؤمنين و  و كسى را حق

عـدم حضـور حـاكم  ساير مسلمين در كليه امور حستيه در صورت اذن و رخص ، بـا

 35شرع اس . به اين معنا كه در طول حاكم هستند نه در عرض.

يط محور پيش ا  مشروطه ني  براى او موـرح بـودن شـراو مشروعيتهرچند اي  مبناى سياسى 

ديگـرن  به تصريح به اي  انديشه محورى خودن واداشت؛ بـه تدبيـر مساعدتر عصر مشروطه وى را

 رون بـرخلاف راهبـردديد ا  ايـ مى قدر مقدور و ىد ميسور را در سوحى بالاتر ا  دوران پيشتر

 وممتناسب با شرايط پيش ا  مشروطه موـرح شـده بـودن بـر لـ كه « همكارى با دولت»تحريم 

 همكارى دولت و ملّت تأكيد كرده است:

التكليف شرعى، ملى، اسـ مى، وجـوب قانون ملى و مصالح كلى عملى اولى و حسب

اس م اس  در حماي  و تقويـ  و عقـد  عهد و ميثاق اتحاد و اتفاق بين هر دو دول 

ول  و سلطن  از هر جه  كـنفس  واحـد، ، متحـد و اخوت، و مشورت و مصلح  و د
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الافتخـار و اقتـدار و و مـا بـه 37لا يتفرقان، در شـعار و دثـار 36توأمان، كالفرقدان اخوان

عهود وثيقه و معاقده عقـود اكيـده  انتصار، در حرب و محاربه، اغيار كفّار... . و معاهده

از اهم مهمات و الـ م مل مـات و شديده بر اين مودت و اتحاد و نفى بينوني  و انفراد، 

و اتم مصالح ع ت و اقتدار سلطن  اس م اس  از هـر جهـ ، ولـى  اعظم فوايد كليه

الانفراد[ ج ئى اسـ  مايه لازمه اين اتحاد كلى و وداد نوعى، رفع مايه انفراد ]در اصل:

 از استاب مفسده، خلف و نفاق و انفراد و شقاق كه منـافى بـا كمـال اتحـاد و اتفـاق

 38اس .

 سـط مشـروطه خواسـتار وارـذارى رياسـتن به رغـم آنكـه در اواعبدالحسي  لارىسيد مرىوم

بب سـالگويى ا  مشروطه مشروعه ـ اسـتن پـس ا  مـدتى بـه  فا قه مجلس به فقيه ـ به من له

محـدود  باورن تنها به راهبـرددي  خواهانن همانند ديگر مشروطه«ىذف سلونت»نااميد شدن ا  

ــ  «نتىكومت دولت شريدت بر دولت سلو»ـ به م ابه الگويى اجرايى ا  راهبرد كردن سلونت 

ه ديگـرى كند؛ چراكه قدر مقدور و ىد ميسور را در شرايط تغيير يافتـه نـوي  بـه رونـاكتفا مى

 كند.ار يابى مى

ـ كه ررايشى المراد كشفصاىب رساله : «تتعي  عملى سلطان از فقيه». كشف المراد و راهترد 2

با اذن  داندن اما مباشرت سلوان راصاىب منصب ىكومت مى فقيه راخواهانه دارد ـ ولىشروعهم

 خواند:اشكال مىفقيه در  مامدارى بى

هاى شريع  متوت و م بـور و مشـروحا قانون شرع از طهارت گرفته تا ديات در كتاب

، بـه مفـاد فروعات متجدده و حـواد  واقعـه مرقوم و مسطور اس  و اما ]براى اخذ[

كـه بـه  بايد رجوع كرد به كسانى توقيع رفيع متارك حضرت حج  غايب منتظر

اط ع دارند و حافظ دين و مخالف هواى نفس و داراى ملكـه اجتهـاد،  احاديث ائمه

غرض باشد، پس چنين شخصى كه از همه دانا و بى ]يا[ به عتارت مختصر عالم و عادل

او  مطاع دانسته، به اوامر او اطاع  كرده بـه احكـام و خدا تر  باشد، در حواد  او را

متابع  نمايند، تا در دنيا و آخرت مثاب و مأجور و به نيل مقاصد مسرور گردنـد. بلـى 

و سياسات به اذن مجتهد مطاع مداخله  چه سلطان در اجراى احكام و حدوداگر چنان

 39اشكال خواهد بود.و متاشرت نمايد، بى

رـاه كسـى را الشرايط  مام امور را به دسـت داشـته باشـدن هـي فقيه جامدروش  است كه ارر 

كـارى نيـ  مجـا  چني  امور خويرى نصب نكردهن به چني  مصلحت به مباشرتضابوه و بىبى

تـوان امرى است كه نمـى هاى سياسىِ دي  ني مندى در تحصيل خواستهنيست. اما مي ان توان
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ها و قدر مقدورهان رقـم خواهـد به افراد بر اساس اي  توانمندىآن را ناديده ررفت و اعواى اذن 

ن سـرانجام بـا اعـلام عـدم مشـروعيت دو نظـام مشـروطه و مدمولـه المـرادكشفصاىب  خورد.

بيند طور طبيدى قدر مقدور  مان خويش را( در اي  مى ررايانه )و به)استبدادى(ن چاره را آرمان

 ن رردن نهد:«فقهاى عادل علم عادل يا ىدّاقل جمدى ا تبديت عملى ا  فقيه ا»كه سلوان به 

مخالف بودن مشروطه و مدمولهن يدنى استبداد با مي ان شرع شريف هر بيان مشروعه: وقتى كه 

دو مدلوم رشتن پس چاره منحصر است كه كردار و رفتار هر دو بايد موافـ  بـا شـرع اىمـد مختـار 

ودار آيد. و راه او عبارت است ا  اينكه اولاً در صـورت امكـان باشدن تا نتايج مودعه عاجله و آجله او نم

اقلا يك نفر مجتهد اعلم و عادل را ارر پيدا نشدن جمدى ا  عدول اهل علـم را مقتـدا قـرار دادهن 

النحـو المقـرر و ىدود و سياسات ا  ايشان اخـذ كـرد: علـى شرعيه را ا  مداملات و عبادات اىكام

 40اىمد مختار عليه صلوات الملك الجبار. ن م ل  مان خودالكتب الفقهيهالمسوور فى

قليـد تكند كـه سـلوان ا  فقيهـى ن به اي  اندا ه ني  اكتفا نمىمرىوم محمّدىسي  تبري ى

مندى يكى اسلامى و كشورهاى اروپايى ا  جهت بهره كند. وى پس ا  تأكيد بر تفاوت كشورهاى

سـلام قـوه اكه اساسـا در  كندن اعلام مى«ى و كافىاىكام الهيه واف»مندى ديگرى ا  و عدم بهره

ر ىسـ  ريـ ى و نظـارت بـمقننه نداريمن اما در عي  ىالن ل وم تأسيس مجلسى را براى برنامـه

حـت تكندن كه بـراى توبيـ  مصـوبات آنهـا بايـد قواني  و تنظيم دواير دولتى طرح مى اجراى

 نظارت مجمدى ا  علما فداليت كند:

لازم دارند: يكى قوه مقننه كه تشخيص قانون نمايند، و ديگـرى قـوه ]آنها[ دو ]قوه[ 

دارد؛ اما ما اهل اس م و ايمان، چـون  مجريه كه همان قانون را در ميان مملك  مجرى

احكام شرعيه وافى و كافى داريم، لهذا به قوه مقننه ]احتيـاج[ نـداريم؛ زيـرا شـاه و 

كنيم، و قـوه مجريـه ف  او را تجوي  نمىدانيم و مخالرا تابع شرع مى رعي  همه خود

اس  كه عمل مطابق با  عتارت از سلطان و اعوان ايشان اس . بلى، عيتى كه داريم اين

هاى قول نيس ... . پس از براى ما ي  مجلسى لازم اس  كه او مركب باشد از خانواده

كه وجهه و غرض بين و بىدان و ص قو عالم و متتحر و سياسى ب رگ مملك ، متدين

مملكـ ، از اوليـاى  هم  آنها همه مصروف باشد بر اينكه ناظر باشند به افعـال اهـل

دول  گرفته تا برسد به امناى مل  و قاطته رعي ... . اين مجلس را هم به سنا موسوم 

راهى از سلطان در تقويـ  و لكن دو شرط لازم دارد، كمال هم 41نمايند، مضايقه نيس .

تشخيص خوب و بد  و شرط ديم آنكه نظر اينها در تعيين احكام و پيشرف  كار ايشان،
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به حكم و فتواى علماى حقه بوده ]باشد[... . پس در اين حال اعلى حضـرت همـايونى 

]براى نظارت بر مطابق  مصوبات آنها با قواعد دينى[ يـ   اللّه المسلمين بتقائه()متع

شـرايط عامـه  مل، ممتـاز و داراىمجمعى از علماى حقه ربانى كه در علم و عدل و ع

]باشـند[، تشـكيل داده، ]مجلـس  اجتهاد و جامع صفات نياب  حضـرت حجـ 

اجازه و تصويب آنها دواير دولتى و تكاليف حكـومتى و امـورات  موافق اذن و [ورمذك

 42ماليه و نظاميه را مرتب و منظم فرمايد.

اللّـه نـورىن شـيخ فضـل: «بر دول  سلطن حكوم  دول  شريع  »بُرد اللّه نورى و راه. شيخ فضل3

سـلونت »كسى است كه خواستار نظام مشروعه و به تدبيـر خـودش  تري تري  و اصلىشاخص

 43ن«قـوه اجراييـه اىكـام اسـلام اسـت سـلونت»بود. وى كه مدتقد بود « جديد بر قواني  شرعيه

ريـرد.  الح دينـى انجـامچه بايد و ممك  استن براى تأمي  مصـانديشيد كه آنهمواره به اي  مى

كرد اي  بود كه شأن سلونت فروتر ا  مرجديـت نـوا  عـام قـرار قدر مقدورى كه وى تصور مى

كرد سلونت و كارر اران دولتى بـا ايشانن رذشته ا  ل وم توبي  عمل رون ا  ديدراهريرد. ا  اي 

تنها امور قضايى ـ مبنـاى موارد و نه فتاواى مجتهدانن بايد اىكام صادره ا  ايشان ني  ـ در همه

 بود:« ىكومت دولت شريدت بر دولت سلونت»بُرد او عمل قرار ريرد و به تدبير ديگرن راه

قوانين جاريه در مملك  نست  به نواميس الهيه... مطابق فتواى مجتهدين عدول هـر 

و نواميس الهيه در تح  نظريات مجتهـدين  اند باشند...عصرى كه مرجع تقليد مردم

حكـام،  آن از عدليه و نظميـه و سـاير[ اج اى] ل باشد... و منصب دول  و اجراىعدو

چه تكليـف هـر مكلفـى باشد؛ چنانفقط اجراى احكام صادره از مجتهدين عدول مى

 44انفاذ حكم مجتهد عادل اس .

بر اي  اساسن نظام مشروعه مورد نظر وىن به مدناى مشروعيت سلونت نيستن بلكه خواست او 

اى كه رك  اصلى آن مجلـس اسـتن قـوانينى بـه تصـويب رسـد و مشروطه كه در نظام اي  بود

كـه ايشـان در نامـه خـود بـه آقـا چنان مبناى عمل قرار ريرد كه با قواني  اسلام منوب  باشد؛

بـه  ( ـ و ارسال رونوشت آن به مراجد نجف1285)دى ماه  1324القدده نجفى اصفهانى در ذى

رذارى اسلامىن عامدانه لس و نظام جديد ران براى نهادينه شدن قانونوسيله پسرش ـ عنوان مج

و بالجمله ارر ا  اول امرن عنوان مجلـسن »رذارى است: اي  نوع عنوان مشروعه خواندهن خواستار

 45«اسلام همواره مشيد خواهد بود. عنوان سلونت جديد بر قواني  شرعيه باشدن قا مه

رـذارى اللّـه در عنـواناي  است كهن پيشنهاد شيخ فضل نمايدچه در بحث ىاضر مهم مىآن

عامدانه و عالمانه در ماهيت غربى آن ني  بودن و تأكيد بر تدريـف  نظام پارلمانى جديد كه تصرفّى
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اجـراى اىكـام صـادره ا  مجتهـدي  » ن تنها به من له«منصب دولت و اج اى آن»جديد ا  شأن 

روىانيـت  بلكه برداشت وى ا  قـدر مقـدورى بـود كـه تنها سوحى ا  آرمان وى بودنن نه«عدول

در نگـاه « مشروعه»اللّه نهادينه كند. بنابراي  عنوان توانست آن را ا  ديدراه شيخ فضلشيده مى

 توجيه سلونت ىاكم نبود. وىن در راستاى

بـاور دربـاره خواهـان غـر هاى برخى علماى نجف و تبليغ سـو  مشـروطهبرخلاف برداشت

تـر بـود. وى بـا موفـ  اللّـهالاسلام تبري ى در فهم مقصود شيخ فضلثقه اللّهنفضل مقصود شيخ

بخشـى بـه تفكيـك دقيـ  ميـان مشـروعيت خواهى واشاره به روش  نبودن مقصود ا  مشروعه

ا كـه ردوم  هاى ىكام و اصل نظام ىاكم و تلاش براى مشروعيت قواني  اي  نظامن مدناىتصرف

 و تديي  داند. وى در راستاى ترسيم وظيفه فدلىني  همان استن مدقول مى اللّهمراد شيخ فضل

داندن وظايف شرعىن به ناممك  بودن تحصيل سلونت شرعيه ىقيقه و با رر قدر مقدور امت ال

رعيت و شـىكومت دولت »بُرد ناممك  بودن راه  مام ىكومت به دست فقها و به تدبير ديگرن به

 كند:مىن اشاره «ىذف دولت سلونت

اينكه در افواه بعضى داير اس  كه مشروطه بايد مشروعه باشد، مقصود از آن درسـ  

به سلطن  شرعيه حقيقيه )تتديل سلطن  به  معلوم نشده كه مقصود تتديل سلطن ،

عـدل مـذهتى  متصدى امر سلطن  شوند و اجراى سلطن  شرعيه كه نواب امام

را محو كنند كه آن را به اصط ق جمهوري ... نمايند و تمامى بدع و امور مخالفه شرع 

سلطن  حاليه  اولى كه ممكن نيس ... و موقع، مقتضـى بيـان  گويند( اس  يا اص ق

آن نيسـ ... ،و اگـر  تفصيل سلطن  شرعيه و كيفي  آن نيس  و غرض گوينده نيـ 

مقصود اين اس  كه دول  مقيد و مشروط باشد كـه كـدام احكـام شـرعيه را اجـرا 

اصول مذهب و خ ف مذاق مملك  وضع ننمايد...، در قانون  ند... و قانونى برخ فنماي

 46اساسى رعاي  اين نكات شده اس .

 دىبنجمع

رو مفاهيمى چون مفهوم قدر مقدورن در فهم ها هميشه امكان تحق  كامل را ندارندن ا  اي آرمان

توانست توجه برخـى ا  علمـاى . نوشتار ىاضر به سهم خود شوندمورح ميهاى سياسى انديشه

خلال مفهوم قدر مقدور به تماشا نشيند و  هاى سياسىن ا ها و واقديتشيده را در توبي  آرمان

هـاى مربـوط بحث توان در ادوار مختلف به كار ررفت و در اي  ميانديديم كه اي  مفهوم را مى

 تر داشت.به دوران مشروطه اي  ظرفيت تحليل را بيش
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_ هانوشتپي _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ن «هـاي سياسـيدولت قدر مقدور؛ بررسي مفهوم قدر و مقدور در نظام»اللهّ نديميانن براي تفصيل بحث ر.ك: ذبيح. 1

 .57ـ  54ن ص 23 مانهن ش 

 .135ن ص المراد، رسائل مشروطي كشفمحمّدىسي  تبري ين . 2

ــانن . 3 ــفويهرســول جدفري ــ  در دوره ص ــن و سياس ــدعلي كشــميرين 33ن ص دي ــر ا محمّ ــل ا : مي ــه نق ن ب

 .111ن ص السماءنجوم

ن بــه نقــل ا : محمّــدباقر اصــفهاني خوانســارين 33ن ص ديــن و سياســ  در دوره صــفويهرســول جدفريــانن . 4

 .361ن ص 4ن ج الجنّاتروضات

 .411ن به نقل ا : رسول جدفريانن همانن ص 363ـ362ن ص 4همانن ج . 5

 .70ـ69ن نسخه دست نوشته فارسين ص الممال رد بر ميرزا عتدالوهاب منشياسم قمين مير ا ابوالق. 6

ن 326ن ص گران ايران با دو رويه تمدن بـوروواز غـربهاي انديشهنخستين روياروييعبدالهادي ىـا رين . 7

 .377ن ص ارشادنامهبه نقل ا : قاضي طباطبايين 

 .156ن ص 22ن ج جواهرالك ممحمّدىس  نجفين . 8

 (.356ـ355ن ص رسائل مشروطي نژادن غلامحسي   ررري. 9

 .356همانن ص . 10

 .355ـ354همانن ص . 11

 .526ـ525ن ص اللئالي المربوطه في وجوب المشروطهمحمدّاسماعيل محلاتين . 12

نوراللّـه انديشه سياسي و تـاريخ نهضـ  حـاج آقـا ن «مكالمات مقيم و مسافر»آقا نوراللهّ اصفهانين ىاج. 13

 .370ن ص اصفهاني

. در نسـخه اول تدبيـر اصـل نيامـده 456ن ص رسـائل مشـروطي نـژادن / غلامحسي   ررـري 381همانن ص . 14

 است.

 .373همانن ص . 15

 .74ـ73ن ص الامهتنتيهمحمّدىسي  نايينين . 16

 .198ـ197ن ص بنياد فلسفه سياسي در ايران عصر مشروطي موسي نجفين . 17

 .76ن ص تنتيه الامهنايينين محمّدىسي  . 18

 .87ـ86همانن ص . 19

 .41همانن ص . 20

 .110ـ109همانن ص . 21

 .52ـ51ن ص الاس محياتآقانجفي قوچانين . 22

به سبب تأخّر تاريخي ا  مشروطه اولن انديشه ايشان را در پايان بحث آورديـم. آقـامير ا يوسـف فاضـل خراسـاني . 23

ر معناي شـورا و مشـروطه و مجلـس شـوراي ملـي و توافـق كلمه جامعه شمس كاشمري د»ترشي ين 

 رسائل مشروطي .نژادن ن مندرج در: غلامحسي   ررري«مشروطي  با قانون اس مي

 .627همانن ص . 24
 



 123 / «قدر مقدور»ى و راهترد نظام سياس 

                                                                                                          

 .634همانن ص . 25

 .635ن ص «كلمه جامعه شمس...»آقامير ا يوسف فاضل خراساني ترشي ين . 26

 .59ـ58ص ن رسائل مشروطي نژادن غلامحسي   ررري. 27

 .628ن ص «كلمه جامعه...»آقامير ا يوسف فاضل خراساني ترشي ين  .28

ق در شيرا  چاپ شـده اسـت. البتـه مرىـوم لاري بـراي آن عنـواني قـرار نـداده اسـت؛ 1314. اي  رساله در سال 29

ؤال و سـ»ن در رسـاله «آيـات الظـالمي »آن را  318ن ص مجموعـه رسـائل« اىكام اداره بلديه»هرچند در رساله 

( آن را 465)همــانن ص « عقوبــت ىــبّ دنيــا»و در رســاله « نصــايح و فضــايح»( آن را 343)همــانن ص « جــوا 

 خوانده است.« الانذاريةالرساله»

ن مجموعـه مقـالاتن ص رزمـان وينامه سياسي سيد لاري و همسيري در زندگيعلي رفيدي علامرودشتين  .30

196. 

 به بدد. 139ن ص يقه علي المكاسبالتعلعبدالحسي  لارين ر.ك: سيد .31

 .209ن مجموعه رسا لن ص قانون مشروطه مشروعهعبدالحسي  لارين سيد .32

ق در موبدـه محمـدي شـيرا  طبـد شـده اسـت 1325.  مان تأليف اي  رساله بر مـا پنهـان اسـتن امـا در سـال 33

 .184ن ص مجموعه رسائل

 .250ـ249ن ص قانون مشروطه مشروعهعبدالحسي  لارين سيد .34

 .251ـ250همانن ص  .35

 شوند.. مانند دو ستاره برادر ن ديك قوب شمال كه ا  يكديگر جدا نمي36

 . دثار: جامهن لباس.37

 .222ـ221ـ همانن ص 38

 .132ـ131ن ص رسائل مشروطي ن المرادكشفـ محمّدىسي  تبري ين 39

 .136ـ همانن ص 40

توان فهميد كـه مـراد نويسـندهن برپـايي مجلسـي كـه اعضـاي آن ميهاي اي  رسالهن ـ البته به كمك ديگر عبارت41

امـا »رويـد: كه وي ضم  بحث ديگري در ادامه سـوور مـذكور مـيكاملاً برآمده ا  خواست شاه باشدن نيست؛ چنان

وقتي كه سلوان شيوه عدل را پيش ررفتن طوعا او كرهان امر ماليات و تديي  وظايف و قواني  دوايـر دولتـي را بـه 

« ملت وارذاشتن دري  صورت سلوان جاير و ىاكم ظالمي نماندن تا ا  خوف او ىكم به جوا  ظلـم كـم هـم نمـاييم

 .139همانن ص 

 .139ـ138ـ همانن ص 42

 .110. همانن ص43

 .360. همانن ص44

 .288ـ 287ص  تاريخ مشروطه ايران،. اىمد كسروين 45

 .431ـ 430ن ص رساله لالان. ثقة الاسلام تبري ين 46
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 منابع
 تا.ن مكتبه اسماعيليانن قمن بىالجناّتروضاتاصفهانى الخوانسارىن محمدباقرن 

رسـائل نـژادن ىسي   رررىن )مندرج در: غلام«المراد من المشروطة و الاستتدادكشف»اكبرن ب  علىتبري ىن محمدىسي 

 (.مشروطي 

 ىپژوهش و و شىآم سهمؤسن )مندرج در آمو هن كتا  سومن مجموعه مقالاتن رروه تاريخ و انديشه مداصرن رساله لالانتبري ىن 

 (.1382 قمن نخمينى امام

 .1370انصاريانن قمن ن دين و سياست در دوره صفويهجدفريانن رسولن 

 .1378ن اميركبيرن تهرانن گران با دو رويه تمدن بورژوازى غربانديشههاى نخستين رويارويىىا رىن عبدالهادىن 

ى و ن در مدناى شورا و مشروطه و مجلـس شـوراى ملـكلمه جامعه شمس كاشمرىخراسانى ترشي ىن آقا مير ايوسف فاضلن 

 ق1329قانون اسلامىن  تواف  مشروطيت با

ره ن )مندرج در مجموعـه مقـالاتن كنگـرزمان وىرى و هملاسيد نامه سياسىسيرى در زندگىرفيدى علامرودشتىن علىن 

 ب ررداشت سيدعبدالحسي  لارى(.

 .1377ن تهرانن كويرن 2چ رسائل مشروطي ، هجده رساله و لايحه درباره مشروطي ،ىسي ن  رررى نژادن غلام

مد آخوند ملامح پيرامون شخصيت و نقشالملك الدلاّم(ن الاسلام فى اىوال آيه)ىياتبرگى از تاريخ معاصر قوچانىن آقانجفىن 

 .1378هفتن ن ن تهران1على شاكرىن چخراسانى در نهضت مشروطيتن به تصحيح: رمضان كاظم

 .1378ن تهرانن نىن 3ن چحكوم  ولايىكديورن محس ن 

 .1340ن اميركبيرن تهرانن 5ن چ تاريخ مشروطه ايرانكسروىن اىمدن 

 تا.بصيرتىن قمن بى نالسماءنجومكشميرىن مير ا محمدعلىن 

 ن قـمنعبدالحسـي  لارىن بنيـاد مدـارف اسـلامىسيدن هيئت علمى كنگره ب ررداشت 1ن چمجموعه رسائللارىن عبدالحسي ن 

 ق.1418

 ق.1418المدارف الاسلاميهن قمن  سةمؤس مر،ؤاللجنة العلمية للمن 2ن جالتعليقة على المكاسبلارىن عبدالحسي ن 

 .1379ن ريون تهرانن 2رردآورى: چنگي  پهلوانن چ نظريه دول  در ايران،فوردن لمبتونن آن كاتري  سواي  

 .1378شارن شركت سهامى انتتهرانن محمود طالقانىن سيد ن مقدمه و توضيح:الملهالامه و تن يهتنتيهنايينىن محمدىسي ن 

 .1367ن دارالكتب الاسلاميهن تهرانن 22ن ججواهر الك منجفىن شيخ محمدىس ن 

 تهـرانن ننايرا مداصر تاريخ موالداتمؤسسه ن 2ن چانديشه سياسى و تاريخ نهض  حاج آقا نوراللّه اصفهانىىن موسىن نجف

 .1378 تابستان

 .1383ن مرداد 23ن ش زمانهن «هاى سياسىدولت قدر مقدور؛ بررسى مفهوم قدر مقدور در نظام»ن نديميانن ذبيح اللّه


